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  **غلامرضا معمارزاده طهران
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 چکیده
امه محمدتقی جعفري به اعتبار اهمیتی که به انسان در نظام اندیشه خود علّ

شناختی نیز بذل توجه ویژه دارد. در این مقاله با به مباحث معرفت ،ئل استقا
ایم  بررسی عناصري از نظام فکري او که جنبه معرفت شناختی دارند، کوشیده

شناسی او را احصاء کنیم. وي با تأکید بر جنبه معرفت بخشی عناصر اصلی معرفت
فی، نظیر نظریه تکامل و فلسفه، به بررسی دیدگاه هاي امروزین علمی و فلس

مثبت اتخاذ  نه به کلیّپردازد و در این میان نه نگاه یکسره منفی و هرمنوتیک می
می کند. وي با نگاهی انتقادي می کوشد با تمرکز بر دغدغه حیات معقول انسان، 

  یک رویکرد معرفتی مستقل ارائه نماید. 

  شناسی، فهمدتقی جعفري، حیات معقول، معرفت محم واژگان کلیدي:

                                                
 2/8/39تاریخ پذیرش:     10/5/93 تاریخ دریافت : *

  Gmemar@gmail.com گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار **

  A_Rajabzadeh@pnu.ac.ir  مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور  ***
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  قدمهم
خورشیدي در شهر تبریز متولد شـد و   1304استاد علامه محمدتقی جعفري به سال 

پس از تحصیلات عالیه علوم اسلامی در شهر تبریـز، تهـران، قـم و نجـف اشـرف در      
محضر آیات عظام، میرزا فتاح شهیدي، شیح محمد رضا تنکابنی، شیخ کاظم شـیرازي،  

د ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم کسب فیض نمود. سید عبد الهادي شیرازي ، سی
تا حال حاضر بیش از هشتاد اثر استاد به طبع رسیده است. از آثار برجسته ایشان شـرح  

جلد آن به زبان فارسـی چـاپ و منتشـر شـده      27و تفسیر بر نهج البلاغه می باشد که 
فکار مولانا با فلسفه هـا  است. دیگر اثر نفیس استاد جعفري، در زمینه بررسی و مقایسه ا

و جهان بینی هاي شرق و غرب می باشد که تحت عنوان مولوي و جهان بینی ها چاپ 
شده است. در زمینه حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر در اسلام کتاب مفصـلی بـه   
قلم ایشان منتشر شده است که نظریات جدید آن در کنفرانس اسـلامی طـرح و مـورد    

فته است. کتاب هاي ایشان در زمینه فقه، علـوم سیاسـی، روانشناسـی،    استفاده قرار گر
علوم تربیتی، معارف اسلامی، نظریه زیبایی و هنر در اسلام، مباحث فلسـفی و کلامـی   

ها نویسنده، استاد و محقق و متفکـر  از سراسـر جهـان بـا     باشد. همچنین تاکنون دهمی
هایی به قلم ایشـان در نقـد و تحلیـل    اند. در ضمن کتاب ایشان مذاکرات علمی داشته

پوزیتیوسسم و نئو پوزیتیویسم معاصر غرب چاپ و منتشر شده است؛ کـه از آن جملـه   
توان به شرح و نقد نظریات کانـت، هگـل، دکـارت و دیویـد هیـوم اشـاره نمـود.        می

مکاتبات علمی علامه جعفري با راسل فیلسـوف شـهیر انگلیسـی کـه طـی آن، اسـتاد       
همچنـین کتـابی    ، معـروف اسـت.  خی از نظریات راسل انتقاد کرده استجعفري به بر
حاوي تحلیـل و نقـد نظریـات آلفـرد      »هابررسی و نقد سرگذشت اندیشه«تحت عنوان 

بر اثر بیمـاري در   دنورث وایتهد پدر منطق ریاضی چاپ و منتشر شده است. استاد فقی
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ی جعفري به اعتبار اهمیتی به رحمت ایزدي پیوست. علامه محمد تق 25/8/1377تاریخ 
شناختی نیز بـذل توجـه   به مباحث معرفت ،که به انسان در نظام اندیشه خود قائل است

ویژه دارد. در این مقاله با بررسی عناصري از نظام فکري او که جنبه معرفـت شـناختی   
شناسـی، و بـه تعبیـر مختـار خـود ایشـان،       عناصر اصلی معرفـت  تا ایمدارند، کوشیده

  شناسی او را احصاء کنیم.  شناخت
  

  شناختی: شناخت و فهم دو مقوله اصلی معرفت
از آنجا که بحث ما بر سر جنبه معرفتی نظام فکري علامه جعفـري اسـت، در ابتـدا    
لازم است ببینیم که از نظر وي اساساً شناخت و فهم چیست؟ به طور سـنتی در فلسـفه   

ست، یعنـی شـخص زمـانی واجـد     شناخت یا معرفت باور صادق موجه تعریف شده ا
اي داشته باشد که با واقع مطابق بوده و دلیلـی بـه سـود آن در    شناخت است که عقیده

-گرا و تحلیلی، یعنی فلاسـفه انگلیسـی  نزد شخص وجود داشته باشد. فیلسوفان تجربه

اي تعلـق  زبان، عموماً به این سمت گرایش دارند. در مقابل فیلسوفانی که به سنت قـاره 
تـر از معرفـت در نظـر    ند، یعنی فلاسفۀ آلمانی و فرانسوي، فهم را در سطحی عمیقدار
اي اسـت بـراي   گیرند و معتقدند که معرفت ابزاري است در مقابـل شـک و وسـیله   می

دستیابی به یقین؛ در حالی که فهم نوعی شهود حقیقت است کـه رضـایت بیشـتري را    
  ) 235 :1392آورد. (زاگزبسکی، براي شخص به بار می

رسد علامه جعفري این دو مقوله را چندان از هم تفکیک نکرده است. بـه  به نظر می
باور ایشان شناخت و فهم عبارت است از رابطه میان دو قطب من و جـزء مـن. یعنـی    
شناخت و فهم محصول ارتباط این دو قطب است. اگر واقعیات جهان هستی در ذهـن،  

داشت. این هـم کـه   دو نفر اختلاف نظر وجود نمیشد حتی میان مانند آینه منعکس می
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در طول تاریخ تفکر بشري میان فیلسوفان و متفکران اختلاف نظر بوده، ریشه آن را باید 
سراغ گرفت. به » من«نه تنها در واقعیات خارجی، که در قطب درونی ذات انسان یعنی 

شـاگر. (جعفـري،   عبارت دیگر ما در نمایشنامه بزرگ هستی هـم بـازیگریم و هـم تما   
1389 :12 (  

هر چند ما در درك حقایق هم بازیگریم و هم تماشاگر، یعنی گاه واقعیات را مطابق 
اي هستند که از اما برخی از حقایق به گونه ،کنیمها و ذهنیت خود احساس میخواسته

م اي است که نظبه عنوان مثال ساختار جهان طبیعت، به گونه .کاهندهاي ما میبازیگري
هاي انسان موجب انکار و زیبایی و عظمت خیره کننده آن قابل تردید نیست و بازیگري

شود. امثال انیشتین، ماکس پلانک و وایتهد، که درباره عظمت خیره کننده این امور نمی
از نظر بازیگري نیست؛ بلکه  ،کنندبخش آن با شما صحبت میجهان و زیبایی لذت

  کنند. ص به شما تقدیم میمشاهدات خود را در طبق اخلا
عوامل بسیاري در فهم انسان تأثیرگذار است، اما خود فهم همـواره بـر اسـاس بـه     

گیرد. به بیان دیگر ساز و کار تحقـق بسـیاري از   هاي منطقی شکل نمیکارگیري روش
آنچـه   ها با مسیر منطقی و رعایت یک سلسله اصول روشی خـاص نیسـت. ماننـد   فهم

مطرح کرده است. بسیاري از اختراعـات و  » در روش به کاربرد عقلگفتار «دکارت در 
 )379، 1349انـد. (جعفـري،   اکتشافات بشري نیز از مقدمات منطقی سرچشـمه نگرفتـه  

شخصیت انسان در فهم وي نقش اساسی دارد. از نظر جعفري مـن یـا خـود انسـان در     
اي گیرد در گوشـه فرا می فهم او تأثیرگذار است. اینگونه نیست که معلوماتی را که فرد

از ذهن وي قرار گرفته و به فعالیت اصلی خود ادامه دهد. معلومات ما با شخصیت مـا  
توانـد  دهد. هرگز معلومات انسان نمیانگیزي را تشکیل میدر آمیخته و وحدت شگفت

طرف درون ما به فعالیت بپردازد. حتی عوامل مختلف ادراك نیـز  مانند یک تماشاگر بی
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  گذارند. در واقع مجمـوع ادراکـات و تمـایلات مـا، خـود مـا را       کدیگر تأثیر میدر ی
سازد و این خود بر تمام واحدهاي درون ما سلطه و حکومت داشته و آن را رهبـري  می
دانـش شـما    .کند. اگر شما دانش فرا بگیرید آن خود مطلوب شما نخواهد گذاشـت می

شما بنشیند، اگـر اراده خـود را تقویـت     اي از درونطرف در گوشهمانند یک واحد بی
کردید این اراده قوي در تحت حکومت همان خود مطلوب بـه جریـان خواهـد افتـاد.     

  )279-280، 1351(جعفري، 
  هاي متفکـر و مفسـر نیـز در فهـم امـور نقـش اساسـی دارد.        از نظر جعفري انگیزه

و برخـی را نادیـده    شود تا به برخی از حقایق توجه کـرده هاي آدمی موجب میانگیزه
بگیرد. به علاوه بسیاري از امور را بر اساس آن فهـم و تفسـیر کنـد. بـراي مثـال اگـر       
خودخواهی، انگیزه فرد براي شناسایی باشد با توجه به نوع خودخواهی او، فهـم هـاي   

کنـد در  وي از واقعیت مختلف خواهـد بـود. حتـی تفسـیري کـه فـرد از خـود مـی        
  )40، 1360دارد. (جعفري، خودخواهی او نقش اساسی 

هاي ذهنی خود حضور پیدا در فهم امور و حقایق گوناگون، آدمی با همه اندوخته
هاي پیشین آدمی نیز ناخود آگاه است و بدون آنکه انسان کند. برخی از شناختمی

ها نیز آگاهانه است و در توجه داشته باشد در فهم او دخالت دارد. برخی از شناخت
اي گذارند. این تأثیرها به گونهت و فهم موضوعات مورد نظر تأثیر میجریان شناخ

بخشند و یا موجب است که گاهی شناخت و فهم فعلی ما را روشنایی بیشتري می
  )48 - 49شوند. (همان منبع، تاریکی و نقص شناخت فعلی می

ا همچنین تصفیه کامل ذهن براي انعکاس یک واقعیت کار بسیار دشواري است، لـذ 
گیرد. این دریافـت  پدیده فهم با توجه به عواملی که ذهنیت انسان را ساخته صورت می

ها مخصوصاً هر اندازه که سطوح روانی را به عنوان واحدهاي فعال اشغال نمایـد،  شده
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آورد. به عنوان مثـال، کسـی کـه    هاي ذهنی به وجود میتأثیري قابل توجه در انعکاس
ها دریافت نمـوده اسـت هـر حادثـه     ین عامل حیات انسانترقدرت را به عنوان اساسی

گردد به ملاك پدیـده قـدرت در ذهـن    انسانی که از جهان عینی در ذهنش منعکس می
هـاي مـا   گوییم شـناخت گردد. به همین جهت است که میمفروض تفسیر و توجیه می

نتخـاب  ف، حذف و اهمواره از طرف عوامل متمرکز در سطوح روانی ما تهدید به تصرّ
شوند. معمولاً هر کسی که در گذرگاه عمرش دیر یا زود ماننـد عنکبـوت در میـان    می

محبوس خواهد گشت، چه بهتر که یا این تارهـا   ،تارهایی که در ذهن خود تنیده است
ها بیرون را هم ببیند، یا اگر بتوانـد بـا   را با مقداري فاصله از یکدیگر بتند تا از میان آن

آن تارها را چنان صیقلی بسازد که از درون آن ها عـالم  بیـرون را   صفا و خلوص نیت 
  )278-279، 1359هم درك نماید. (جعفري، 

  
  هاي گوناگونی براي شناخت ابواب گوناگون فلسفه به مثابۀ راه

ترین ابزارهـاي  از دوران یونان باستان فرض بر این بوده است که فلسفه یکی از مهم
سیله فراروي از سـطح فهـم عرفـی اسـت. از نظـر علامـه       و و رسیدن به معرفت ناب،

باشد، تجدید نظر در هدف و غایتی است که جعفري آن چه که براي فیلسوفان لازم می
گذشـته را موجـب تضـاد     يهـا بنـدي براي فلسفه باید در نظر بگیرند، نه اینکه تقسـیم 

  ترتیـب زیـر    هـاي فلسـفی را بـه   ین، وي نظـام اهاي فلسفی تلقی نماینـد. بنـابر  مکتب
  کند.  بندي میتقسیم

این تقسیم به اعتبار مفهوم خود زمان که عبارت است از: امتداد به اعتبار زمان: 
ذهنی ناشی از ارتباط ذهن با حرکت برون ذاتی یا درون ذاتی نیست. یعنی تنوع و 
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-گیريها مستند به کشش خود زمان نیست، بلکه مربوط به تنوع موضعاختلاف فلسفه

  متفکران با جهانی است که با آن در ارتباط هستند.  هاي
این تقسیم به اعتبار اختلافات مکتبی صورت به اعتبار مذاهب و ایدئولوژي ها: 

... فلسفه مشاء، اشراق، ایده آلیسم، رئالیسم، مسیحیت، یهود، اسلام و گرفته است. مانند:
یابی به گیري واقعهدف هاي متنوع بااکثریت چشمگیر این مکاتیب و عقاید و نظام

  اند.وجود آمده
مانند فلسفه هنر، یونان، روم، اسکندریه و فلسفه شرق و غـرب. ایـن   به اعتبار اقلیم: 

  هاي طبیعی و اجتماعی بشري کـه متفکـر در آنجـا زنـدگی     بندي به اعتبار محیطتقسیم
  گیرد . کند صورت میمی

د فلسفه ارسطو، افلاطون، ابن سینا، مانن هاي فلسفی:بار طرز تفکرات شخصیتبه اعت
تردید بروز تفکرات فلسفی در گذرگاه تاریخ، چه در شرق فارابی، دکارت و هگل. بی

هاي متفکر صورت گرفته، گاه متفکران دیگر و چه در غرب، از یکایک مغزهاي انسان
  اند. فکري ادامه داده اي- ها به فعالیت با توجه به آن اندیشه

- هاي گوناگونی دارند. کثرت این تعریفمعرفت فلسفی تعریفیف آن: به اعتبار تعر

اند هر فیلسوفی تعریف خاصی براي فلسفه ها به حدي است که بعضی از متفکران گفته
تر تر و تجریديدارد. در فلسفه و علوم انسانی، هر اندازه که مفاهیم و مسائل، کلی

  باشد. ق شخصی بیشتر میباشد به همان اندازه احتمال دخالت احساس و ذو
مندي و لذت تحلیل فلسفه و تحقیق در مسائل آن، براي بهره به اعتبار هدف و غایت:

جـویی در  فلسفی است. غایـت عبـارت اسـت از، ارضـاي احسـاس وحـدت       معارف
معلوماتی که یک متفکر به دست آورده است. هدف عبارت است از، تحول تکـاملی در  
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سـازد. (جعفـري،   ه اصطلاحی را مبدل بـه حکمـت مـی   ذات. این هدف است که فلسف
1374 ،18 - 1(  

یابیم که وجه تقسیم اصلی عبـارت اسـت   بندي دقت کنیم، درمیاگر در این تقسیم
  آورنـد. هـر نـوع از فلسـفه و     هاي فلسفی به بار مـی از نوع معرفتی که هر قسم از نظام

  شود. ورزي، به نوع خاصی از معرفت منجر میفلسفه
  

  اخت انسان از مجراي شناخت کرامت خود شن
حق کرامت و حیثیت و شرافت انسان، از اساسی ترین حقوق جهانی بشر است که 
صاحب نظران این حقوق، اهمیت جدي به آن قایل شده و موارد متعدد آن را تذکر 

  داده اند. براي شناخت حق کرامت انسانی باید معانی کرامت را مطرح ساخت : 
ها تا زمانی که به اختیار خود با ارتکـاب  حیثیت طبیعی، که همه انسان تی:کرامت ذا -1

به خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند، از ایـن  
 صفت برخوردارند.

این کرامت، اکتسابی و اختیاري است و از به کار انداختن استعدادها  کرامت ارزشی: -2
  در وجود آدمی و تکـاپو در مسـیر رشـد و کمـال و خیـرات ناشـی       و نیروهاي مثبت 

 )1-2، 1369شود. (جعفري، می

نگرد و نشـان  در اینجا نیز  علامه جعفري از منظر معرفتی به مسأله کرامت انسان می
دهد که  اینکه آدمی واجد چه نوع کرامتی است، بستگی به این دارد که  اولاً از چه می

م و ثانیاً او واجد چه دانش و معرفتـی اسـت. طبیعتـآً انسـانی کـه      منظر به او می نگری
ها را کسب کرده است نسبت بـه کسـی کـه چنـین     ها و تواناییکوشیده است و ارزش

آورد کـه  ی به بار میینکرده است برتري دارد. در واقع معرفت در درجه نخست برتري
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کرامت ذاتـی منافـات نـدارد،    گیرد. البته این سخن با اصل ذیل کرامت ارزشی قرار می
ها و کرامت ارزشی امـري اسـت   چون کرامت ذاتی امري است مشترك میان همه انسان

 علی حده.  

  شناخت و نقش آن در تحقق بهتر عدالت  
  و اجتناب از رواج ایده تنازع براي بقا   

شـود، امـا در اسـاس از ابهـام     مفهوم عدالت در عین آنکه بسیار از آن بحـث مـی  
ر است و در باب ماهیت و تعریف دقیق آن میان متفکـران و فلاسـفه اخـتلاف    برخوردا

نظر است. اما تعریفی که بیشتر مورد اجتماع است، همان تعریـف افلاطـون از عـدالت    
است، یعنی قرار گرفتن هر چیزي در جاي خـویش. عـدالت، بقـاء و سـعادت ابـدي،      

تنازع بقـاء را در ذات خـود   حامیان خود را در ذات خود دارد. برعکس، خود محوري 
  گیـرد. یکـی از   پروراند و تنازع در بقاء، نابودي یکه تاز میدان خـود را در بـر مـی   می

هایی که حامیان تنازع در بقـاء را در برابـر عـدالت و عـدالت ورزان،     ترین اسلحهبرنده
 ـ   ،مسلح نمود ه مطالب به ظاهر علمی به عنوان اصل انتخاب طبیعی بود کـه متأسـفانه ب

بـرداري آن نابکـاران نـابخرد    وسیله بعضی از متفکران مطرح شـد و آن را آمـاده بهـره   
  ساخت. 

از منظر استاد، قدرت اصلی عبارت است از قـدرت مالکیـت بـر خویشـتن. چنـین      
است، قدرت مالکیت بر خویشتن، از تجاوز من بـه مـرز وجـودي دیگـران جلـوگیري      

مقدار حیـات و اراده خویشـتن بـه رسـمیت      نموده و حیات و اراده دیگران را به همان
شناسد. انگیزه تنازع در بقاء نبود قدرت مالکیت بر خویشتن اسـت کـه بـا عـدالت     می

کشـاند.  تضاد داشته و انسان را به جاي تعاون و هم یاري در بقاء به تنازع در بقـاء مـی  
  )7-8، 1374(جعفري، 
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اند در حیات بشر به مثابـه  پس از نظر علامه جعفري برخی از اقسام معرفت می تو
ابزاري براي سو استفاده قرار گیرد، کما اینکه نظریه تکامل چنین شـد. یـک نظریـه در    
حکم نوعی دانش و معرفت است، اما دلالت هاي ضمنی نظریه تکامل براي برخـی هـا   
بهانه اي شد براي نفی امکان تحقق عدالت در عالم و ناسازگاري آن بـا واقعیـت هـاي    

 زیستی.  

  
  نوبینی و نوگرایی

ل در جهان هستی از دیدگاه مولوي  دریافت واقعی حرکت و تحو  
  هـا صـحبت   مولوي هنگامی که از حرکت و جریان موجودات و تجـدد مسـتمر آن  

  کنـد. مولـوي حرکـت را شـهود     کند، مفهومی خشک از تغییر و نو شدن بیان نمـی می
کند و بـار دوم  به این دنیا نگاه می کند، او در خود حرکت قرار گرفته است. بار اولمی

نگرد و این موضوعی است که ما در اکثر فلاسفه دنیا مشـاهده  به یک دنیاي جدیدتر می
به این طرف ما درباره حرکت تعریفاتی داریم، اما وقتی مولـوي   1کنیم . از هراکلیدنمی

ی آواز آورد، گویی روي امـواج دریـاي هسـت   درباره حرکت و تجدد سخن به میان می
  )1، 1375خواند. (جعفري، می

هـا و نتـایج   اینکه از منظر معرفتی جهان را در معرض تغییر دایم بشـماریم دلالـت  
رسد علامه جعفري به این دیدگاه تمایل زیـادي دارد. امـا   فرعی زیادي دارد. به نظر می

کنـیم،  مـی باید توجه داشت که دفاع از تغییر دایم، به آن شکلی که در هراکلید مشاهده 
  تواند امکان قائل شدن به اصول ثابت و زیربنایی را تحت تأثیر قرار دهد.گاه می

  
  

                                                
1 - Heraclid                           .نام خاندانی است که در دوره هنلی در رم و یونان سلطنت کردهاند 
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  بقاء در قرن بیست و یکم 
استدلال خطر نابودي بشر در اثبات علمی بودن تلازم بین عدم مراعات ارزش هـا و  
معنویات که یکی از اساسی ترین آنها، مراعات کرامـت و شـرافت و حیثیـت انسـانی     

ست. رضایت به نابودي انسان ها به دلیل ناتوانی بشر در زندگی اسـت و ایـن کـه در    ا
هاي اقویا، نباید کوشید و رضایت بـه ایـن داد کـه    ها و خودکامگیتعدیل خودخواهی

بگذاریم که در زمین نابود شود، بزرگترین خودکشی است که نه وجـدان آدمـی و نـه    
  بایـد ایـن حقیقـت را پـذیرفت، کـه بـه        دهد.وجدان حساس تاریخ به آن رضایت می

بست رسیدن علوم، سخن انسان و زندگی طبیعی و حیات معقول اوست که صـاحب  بن
نظران آگاه را متوجه این حقیقت کرده که انسان به جـز بعـد مـادي، ابعـاد اخلاقـی و      

د که بدون مراعات آنها، بقاي او در سـیاره مسـکونی   معنوي و روحی بسیار مهم نیز دار
گیرد. به عبارت دیگر ما باید بکوشـیم و  اند در خطر جدي قرار میکه آن را زمین نامیده

توانی براي وصول به یک حیـات معقـول در هـر دو قلمـرو     به بشر بفهمانیم که تو می
تلاي خویشتن اسـت،  زندگی فردي و اجتماعی، ذات طبیعی خود را که همراه طالب اع

  )23-25،  1369به خود انسانی عالی (ذات در مسیر تکامل) تبدیل نماید. (جعفري، 
اند که امروزه مدام نقل محافل متفکران اي شدهها قبل متوجه نکتهعلامه جعفري دهه

بست و بحران معرفتـی اسـت. ایـن    ت، اینکه انسان امروز دچار یک بنمغرب زمین اس
بست رسیدن علم، بـه خصـوص علـوم انسـانی     نوعی محصول به بن بحران معرفتی به

  مدرن است.  
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  شناخت  علمی و شناخت دینی در حیات معقول
اي است براي درك درست و منطقی کـه  علم و دین در حیات معقول تلاش عالمانه

گویـد،  تواند به هویت حقیقی خویش نائل شود. حقیقت دیـن مـی  انسان از مسیر آن می
د به سوي کمال برود، اما باید توجه داشته باشیم که از این سوء اسـتفاده شـده   بشر بای

است. به همین ترتیب می گوییم، تعریف سیاست در فلسفه سیاسـی و حقـوق سیاسـی    
ها. روشن است که سیاسـت بـا   عبارت است از: علم توجیه زندگی دسته جمعی انسان

ها را بـراي  اشد، اما بدترین گرفتاريتواند پدیده مقدسی باین تعریف به خودي خود می
اند. به عنوان مثال: تعقل بزرگتـرین وسـیله بـراي تمـام     انسان از این کلمه فراهم آورده

هاي مختلف و آراء و عقاید ضد ها است که با استفاده از آن و عقل نظري، مکتبدانش
ستدلال عقلی، اند که بر اساس او نقیض به وجود آمده است و تمام مکتب ها نیز مدعی

توانیم عقل را که سرمایه بشر اسـت، بـدین لحـاظ محکـوم     کنند. ما نمیارائه طریق می
اي سـاماندهی کنـیم کـه از ایـن سـرمایه      کنیم، بلکه باید بنیان تربیت بشري را به گونه

بزرگ درست استفاده کند. آري، همان گونه که علوم مختلف تضادي با یکدیگر ندارند 
د مکمل هم محسوب شوند، بین علم و دین نیـز هرگـز نزاعـی نیسـت.     تواننو حتی می

به این طرف آتـش وار بـین علـم و دیـن شـعله ور       18نزاعی که به خصوص از قرن 
کردند، از خطاهایی بود که بشر مرتکب شده است. علم و دین هیچ گاه با هـم جنگـی   

ه است. غافل از این کـه  نداشتند، بلکه اگر جنگی بوده، بین دانشمند و متدین بروز داشت
  )2-3، 1388این دو حقیقت مکمل یکدیگر بوده و هستند. (جعفري، 
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  2محور: بررسی تطبیقی هرمنوتیک فلسفی جعفري و گادامررویکرد فهم
شناختی رایج، در قرن بیستم سنتی دیگر به ظهور رسید که به در مقابل سنت معرفت

گادامر است. بررسی نحوه رخـداد و   هرمنوتیک شهرت یافت و چهره اصلی آن گئورگ
توان سخن گفت؛ تحقق فهم، موضوع هرمنوتیک فلسفی است. از دو نوع هرمنوتیک می

یکی هرمنوتیک روش که از راه ها و روش هاي فهم متن، تفسیر و تأویل آن بحث مـی  
د. کند و دیگر هرمنوتیک فلسفی که به تحلیل ماهیت و چگونگی رخداد فهم می پـرداز 

تر از فهم انسان و جهـان سـخن بـه    هاي مربوط به فهم بیشقی جعفري در بحثتمحمد
میان آورده تا از آثار گفتاري و نوشتاري، اما از آن جـا کـه بیشـتر مباحـث ایشـان در      

گیرد، هرمنوتیک او را باید فلسفی بـه شـمار آورد. از   قلمرو تحلیل ماهیت فهم قرار می
عنصر دخالت دارد: ذهن انسـان ـ واقعیـات      نظر جعفري در پدیده شناخت و فهم سه

هاي بیرونی. یعنی من یا ذهن انسان برقراري ارتباط میان ذهن و پدیدهبیرونی از ذهن و 
گذارد. یعنی درك واقعیات بیرونی وابسته به خود در درك و فهم امور مختلف تأثیر می

  )113-115، 1392یا ذهن و ذهنیت انسان است. (نصري، 
به بررسی ماهیت فهم پرداخته اسـت   3وفی است که تبع استادش، هیدگرگادامر فیلس

و در مباحث هرمنوتیک فلسفی جایگاه خاصی دارد. گادامر با تألیف اثر مهم خـود بـه   
بر این نکته تأکید می ورزد که با روش نمـی تـوان بـه حقیقـت     » حقیقت و روش«نام 

یـا راه هـایی بـراي شناسـایی و      دست یافت. در این اثر گادامر به دنبال ارائـه روش و 
روش و هنر فهمیدن نیست، بلکه به دنبال آن است که فهم چگونه تحقق پیدا می کنـد.  
به بیان دیگـر بررسـی امکـان فهـم و عناصـر مـؤثر در آن، از نظـر وي مهـم اسـت.          

)Gadamer , 1994 (  
                                                

2 - Gadamer  
3 - Heidegger  
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سـت.  از نظر گادامر رویداد فهم از روش تجربی تبعیت نمی کند که تکـرار پـذیر ا  
امور تجربی در دسترس همگان قرار می گیرند، اما چـون فهـم امـري شخصـی و غیـر      

    (Weinsheimer, 1985, p. 8)ارادي است، لذا تابع روش نیست. 
البته او به تمایز میان علوم انسانی و علوم طبیعی توجه دارد و از ایـن روي تأکیـد   

، چرا که وجـود تـاریخی مـا در    شویمکند که ما در علوم انسانی وارد بازي فهم میمی
  (Gadamer, 1994, p.491)ورزد. واقعه فهم دخالت می

از نظر گادامر فهم و تفسیر مبتنی بـر بـه کـارگیري اصـول و روش نیسـت، بلکـه       
  دهد. از دیدگاه گادامر، بحث و فهم فقط بـه مـتن نوشـتاري    اي است که رخ میحادثه

وم انسانی و علوم طبیعی نیسـت، بلکـه در   و گفتاري توجه ندارد، و حتی محدود به عل
کند که فهـم چگونـه   باب کل تجربه آدمی در جهان و زندگی این پرسش را مطرح می

  پذیر است. (همان منبع)  امکان
  داند :  در تحلیل ماهیت و رخداد فهم، گادامر عوامل چهار گانه زیر را در آن مؤثر می

رود بلکـه بـا   خالی سراغ فهم یک متن نمی با ذهناز نظر گادامر آدمی  پیش داوري: -1
کند. انتظارات و پـیش  ها با متن ارتباط برقرار میاي از انتظارات و پیش داوريمجموعه

 )179، 1389ها  از لوازم فهم هستند. (نصري، داوري

ها و انتظارات افراد جستجو کـرد.  ها، پرسشریشه پیش داوري ها را باید در سنت
پـردازد.  هاي خـاص بـا مـتن مواجـه شـده و بـه تفسـیر آن مـی        هر مفسري با پرسش

(Gadamer , 1994 ,pp.2-8) 
زبان محور تفکر فلسفی است. به نظر وي زبان لازمه هستی بشر اسـت. آدمـی   زبان:  -2

گویـد:  فهمـد. ایـن کـه گـادامر مـی     خود و جهان و دیگران را در چارچوب زبان مـی 
به معناي این نیست که واقعیت یا وجود مانند  توان فهمید، زبان استوجودي را که می
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کلمات و الفاظ است، بلکه مراد او این است که فهم ما از واقعیـات بـا زبـان بسـط و     
 (Dostal , 2002 , p.66)یابد. تکامل می

گادامر انسان را موجودي تاریخ مند می داند، یعنی موجودي اسـت کـه   مندي: تاریخ -3
اریخی خاصی برخوردار است. فهم انسان نیـز تـاریخ منـد    از  زمان، مکان و وضعیت ت

رود. سنت نیز که مربوط بـه حیـث   مندي خود به سراغ متن میاست. مفسر نیز با تاریخ
ها درون تاریخ و سـنت قـرار   تاریخی انسان است در تفسیر متن اثرگذار است. ما انسان

ت جداي از ما نیست، بلکـه  هاست. سنگرفته و فهم و درك ما از همه امور متأثر از  آن
دارد،  1ایم. در واقع سنت به فهم بشر، نوعی اقتـدار و مرجعیـت  ما درون آن قرار گرفته

  (Dostal , 2002 , p.61)البته این اقتدار جنبه عقلی هم دارد. 
از نظر گادامر فهم یک مواجهه، گفت و گو میـان مفسـر بـا مـتن      گفت و گو با مـتن:  -4

رود و از آن جـا کـه مـتن هـم     نایی خاص خود به سراغ متن میاست. مفسر با افق مع
  داراي افق معنایی خاص خود اسـت، از درهـم آمیختگـی ایـن دو افـق فهـم حاصـل        

شود تا مفسر به معنایی از متن دست یابد موجب می 2شود. همین تلاقی ها یا آمیزشمی
با این ذهنیت بـه سـراغ   ها غافل بوده است. از نظر گادامر مفسر که چه بسا مؤلف از آن

گوي بـا   و هاي اوست. از همین جاست که وي گفترود که پاسخگوي پرسشمتن می
 (Nicholas, 1997, p.16)آورد.پذیر و از لوازم فهم متن به شمار میمتن را امکان

مطالعه دیدگاه جعفري و گادامر در باب هرمنوتیک فلسفی برخی وجـوه اشـتراك و   
  سازد، به عبارت دیگر:ا آشکار میافتراق را میان آن ه

هر دو متفکر معتقدند که فهم رخدادي است که همواره بـر اسـاس روش، تحقـق     )1
 کند.پیدا نمی

                                                
1- Authority 
2- Fusion of  horison  
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 هر دو متفکر بر شخصیت یا نحوه وجود انسان در فهم او اعتقاد دارند. )2

این که منظر یا افق دید مفسر در فهم او از یک اثر مؤثر است مورد توجـه هـر دو    )3
 ست. متفکر ا

پیش فرض ها یا اصول دریافت هاي پیش ساخته از نظر هر دو متفکـر از عوامـل    )4
 مؤثر در فهم انسان هستند.  

 پرسش و پرسش گري براي هر دو متفکر مطرح است. )5

هر دو متفکر بر مسئله فهم هاي جدید تأکید دارند. این که گادامر می گوید که در  )6
د و مفسر با توجه به آن ها بـه  هر عصر و زمان پرسش هاي جدیدي مطرح می شو

گفت و گوي با متن پردازد، نشان گر تجدید و تحول فهم هاست. جعفـري هـم از   
ضرورت نوگرایی و نگاه تازه به حقایق جهـان هسـتی بسـیار سـخن مـی گویـد.       

 )130-131، 1392(نصري، 

   1معرفت دینی: مباحث کلامی علامه جعفري و برتراند راسل
کلام را توأمان پیش برده است. فلسـفه در شـناخت حقـایق    علامه جعفري فلسفه و 

رود، امـا کـلام بـا    فرض و تعلق خاطر پیش مـی غیرتجربی و بنیادي عموماً بدون پیش
دغدغه و انگیزه اثبات باورهاي دینی در جستجوي حقیقت است. علامه جعفري از هـر  

الشـعاع  را تحـت  اشهاي کلامـی ورزي او دغدغه مند بود و فلسفهدو خصوصیت بهره
  قرار نداده بود. علم کلام را معمولاً به اثبات باورهاي دینی بـا ابـزار عقلانـی تعریـف     

  کنند.می
از ویژگی هاي مشترك دو متفکر توجه و اهتمام آنان به مقوله هاي مختلف در زمینه 
فلسفه، مذهب و انسان شناسی است. با این تفاوت که پژوهش هاي راسل در این بـاره  

                                                
1- Russell  
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نی بر فلسفه شکاکیات است ولی تحقیقات استاد جعفري از فلسفه الهی الهام گرفتـه  مبت
  )1-3، 1385است. (گلپایگانی، 

هاي تحصیلی گنجانـده شـده بـر مبنـاي عقایـد      به اعتقاد راسل، علمی که در کتاب
هاي خـدایی در  کنند که نقشهکپرنیک قرار دارد؛ به عبارت دیگر هنوز هم مردم فکر می

هاست، بلکه افراد بـدکاره را نیـز   یا اثر دارند و قدرت الهی نه تنها به دنبال خوبیاین دن
  )55کند. (برگزیده افکار راسل، تنبیه می

کند که در بین همین مـردم  علامه محمد تقی جعفري در پاسخ به این نکته اشاره می
تکیـه بـه یـک    گوید: جاذبیت، بدون امثال نیوتن و انیشتین هم وجود دارد که اولی می

  تواند برقراري سیستم منظومه شمسـی را معـین کنـد.    تر به عنوان خدا نمینیروي عالی
  کنـد. راسـل از جنبـه عملـی     و دومی هم خداوند را به عنوان حافظ قوانین معرفی می

بایست در نظر بگیرد که بحث درباره این که خداوند در گذشـته در مـورد زنـدگی    می
ترین مسائل فلسفی است کـه بـا   نده چه خواهد کرد، از حساسانسان چه کرده و در آی

توان درباره آنها اظهـارنظر کـرد.   هاي علمی نمیهاي حسی و از طریق آزمایششناخت
هاي علمی، قسمت بسیار ناچیزي از مسـائلی را کـه   راسل خود اذعان دارد که شناخت
توانـد دخالـت   راسـل نمـی   گیرد. طبق این اعتراف،نوع بشر بدان علاقه دارد، در بر می

  )7، 1385خداوند در جهان را در گذشته و آینده نفی کند. (گلپایگانی، 
  

 آزادي شرط لازم براي رسیدن به شناخت 

اصل آزادي یکی از اصول اساسی فرهنگ عام بشریت است و به عبارتی مـی تـوان   
سانی اسـت.  گفت یکی از مبانی عمده سیاست، حقوق، اخلاق و ادیان حقه در جوامع ان
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  بخـش آزادي نبایـد انسـان را از حکمـت وجـودي او غافـل سـازد و        احساس لـذت 
  هاي بشر را در مسیر حیات معقول نادیده بگیرد.  ها و شایستگیبایستگی

آزادي اندیشه از مختصات اساسی دین اسلام است و دلیل روشن آن آیـات متعـدد   
دهد. بـا دقـت در   تفکر و تعقل میقرآن مجید است که در بیان هاي گوناگون دستور به 

تـوان  ها را مـی شود که نه تنها هر حقیقت مفید به حال انسانآیات و احادیث ثابت می
بلکه کتمان حقیقت جرمی بزرگ و مستوجب کیفر است. همچنان که  ،آزادانه بیان نمود

ساقط آزادي در عقیده نباید به حدي برسد که حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه 
نماید به طریق اولی نباید آزادي اندیشه در حدي تجویز شود که منجر به سقوط یا بـی  
اعتباري اندیشه گردد. باید این اصل را بپذیریم کسی که به جهت علاقه به لـذت آزادي  

نتیجه دست از تکاپو و تلاش قانونی اندیشه بـا نتیجـه و مثبـت بـر     ثمر و بیاندیشه بی
فلسفه و حکمت اندیشه را نفهمیده است و یا ضرورت وصـول بـه    دارد، در حقیقت یا

واقعیت را. اگر اعتلاي فکري بشري به حدي رسیده بود که هم بیان کننده غیـر از حـق   
کننـده و تحقیـق کننـده؛ در آن بیـان از     کرد و هم شنونده و مطالعهواقعیت را ابراز نمی

کلی در آزادي بیان به طـور مطلـق   اطلاعات کافی و فکري نافذ برخوردار بود، هیچ مش
سازد مربـوط بـه   داشت. آنچه که آزادي را موصوف به معقول یا نامعقول میوجود نمی

بهره برداري از آزادي است که اگر مطابق اصول و قـوانین مفیـد انسـان باشـد، آزادي     
 ـمعقول و اگر بر ضد اصول و قوانین مفید انسانی باشد، آزادي نا معقول نامیده می ود. ش

  )15-23، 1378(جعفري، 
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  گیري  نتیجه
علامه محمد تقی جعفري یکی از اندیشمندان، فلاسفه معاصر اسلامی و ایرانی است 

هاي مختلف ایشـان، آشـناي اهـل    هاي علمی و دیدگاهکه در طی نیم قرن اخیر، تلاش
معرفت بوده است. از آن جایی که علامه جعفـري در حـوزه هـاي مختلـف علمـی و      

اند، لـذا افـراد   رفتی صاحب نظر بوده و آثار قابل تحسینی نیز از خود به جاي گذاردهمع
بسیاري نیز به خصوص بعد از در گذشت ایشان به تبیـین و تشـریح نظـرات فلسـفی،     

گونه که این مقالـه نشـان داد، از ویژگـی    اند. همانعرفانی و فقهی و ... ایشان پرداخته
هـاي علمـی   توان به گستردگی دانش او در رشـته می مثبت فعالیت هاي علامه جعفري

اي مختلف اشاره کرد. شیوه این فیلسوف معاصر به دلیل نبود یا کمبود مدل میان رشـته 
شـد  اي سبب میگیري از مدل میان رشتهایل را باید انتقادي دانست. بهرهدر پاسخ به مس

تـري را بـه انجـام    تردههاي بسیار گسهاي مختلف فعالیتوي به دلیل تخصص در رشته
اي به میان رشته اي توفیق یابند. موضوع شـایان  برساند تا از مرز مطالعه هاي چند رشته

توجه این است که، علامه جعفري براي اندیشه، اصالت محض قائل بـود و بـه مقولـه    
داد. او همواره در دنیـاي سـؤال و جسـتجو    اهمیتی بسیار جدي می» پرسش«و » سؤال«

داشت. محمد تقی جعفري، در زمره متفکران و اندیشمندانی کرد و گام بر میزندگی می
کوشید که انسان و انسان جدید را بـه  شناسی گام نهاد، میبود که چون در وادي انسان

ها فراتر از اهمیـت صـوري و نظـري، ارزش    درستی بشناسد. بر این اساس، براي انسان
هـاي  ه گشـا، زیبـاترین جلـوه   نده و سلوکی راعلمی و عینی قائل بود و با اخلاقی ساز
شناسی بـه  بنابراین براي علامه جعفري معرفت. اخلاقی خود را در همین رابطه بروز داد

شناسی و انسان شناسـی نیـز   اي است براي انسانخودي خود غایت نیست، بلکه وسیله
  اي است براي زندگ خوب، درست و اخلاقی. وسیله
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